
چکيده
ــوم و  ــه نگارنده به آداب و رس ــن مقال در اي
ــته در ارتباط با آينه  باورهاى مردمان گذش
ــى با  ــه دارى و بازتاب آن در ادب فارس و آين
ذكر شواهدى چند، كه عمدتاً از ديوان اشعار 

صائب برگزيده شده، پرداخته است.

کليد واژه ها:
آينه، چارآينه، آيينه خانه، آينه برانگشترى 

نشاندن، آينه بر پيشانى بستن.

مقدمه
حسن روى تو به يك جلوه كه در آينه كرد
اين همه نقش در آينة اوهام افتاد حافظ

يكى از اين رسوم و باورهاى مردمى آينه 
ــه در زندگى مردمان  ــت ك و آينه دارى اس
گذشته ت أثير بسيار داشته است و در اشعار 
ــاعران نيز نمود فراوانى دارد. آينه هاى  ش
فلزى يا شيشه اى كه گاه در مراسم عروسى 
ــش  ــراى زينت، گاه در پوش ــرور و ب و س
جنگ جويان و اسبان جنگى آن ها و گاهى 
براى رفع بيمارى يا تشخيص زنده بودن يا 
نبودن بيمار در شرف مرگ يا براى بدرقه 

كردن مسافر به كار مى رفته اند.
در اين مقاله سعى شده است تا از اين دريچه 
به افق بى كران ادب فارسى نگريسته شود و 
ويژگى هاى آينه هاى قديم و سپس شيوه هاى 

مختلف استفاده از آن ها بيان گردد.

ويژگى هاى آينه هاى قديم
ــاختند؛ چنان  1. آينه ها را از آهن مى س
كه در مرصاد العباد چنين آمده است: «در 
ابتدا آهن از معدن بيرون مى آورند و آن را به 
لطايف الحيل پرورش گوناگون مى دهند در 
ــت چندين استاد گذر  آب و آتش و به دس

مى كند تا آينه شود.» (رازى، 1373: 40)
آه كز طعنة بدخواه نديدم رويت

حافظ نيست چو آينه ام روى ز آهن، چه كنم 
به ساعت از آن آهن تيره رنگ

يكى آينه ساخت روشن چو زنگ
(شاهنامه، ج 7 :26)

طاهره حق پرست
ساساس ا اارشرشرشد د  ككارارشنشنشن
ززبابان ن و و ادادببببياياتت ت 
د د دبيبير ر  و و و ففاارارسيسي
ريريرسستستانان ه ها ا و و مرمراكاكز ز  دبدب
پپيشيش ددانانشگشگاهاهي ي 
ككاشاشانان

آموزش زبان و ادب فارسى
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يكى از اين 
رسوم و 

باورهاى مردمى 
مربوط به آينه 

و آينه دارى 
است كه در 

زندگى مردمان 
گذشته ت أثير 
بسيار داشته 

است و در 
اشعار شاعران 

نيز نمود 
فراوانى دارد.

2. از آن جا كه آينه ها فلزى و از جنس روى يا آهن بود، در 
اثر رطوبت زنگ مى زد.
سكندر نهاد آينه زير نم

همى داشت تا شد سياه و دژم                (شاهنامه، ج 7 :26)
در زنگ غوطه زد ز ترى هاى روزگار

آينة تمام عيارى كه داشتم
(صائب، ج 5: 2806)

ــيدن در آينه باعث كدر شدن و زنگ  3. و هم چنين آه كش
زدن آن مى شد.

خاطر روشن دلان بسيار صائب نازك است
مى توان كردن به آهى زنگ بار آينه را

(صائب، ج1: 123)
ــا در اثر  ــتند ت ــز آيينه ها را در نمد مى گذاش ــى ني 4. گاه
ــا در فرهنگ اشارات  ــيروس شميس رطوبت زنگ نزند امّا س
چنين مى گويد: «آيينة شيشه اى را كه گران بها بود در نمد 

مى پوشاندند تا نشكند» (شميسا، 1377: 74)
از نمد، آيينه صائب در حصار آهن است

صوفيان دانند قدر خرقة پشمينه را          (صائب، ج1: 119)
هم چو بخت سبز گيرد از هوا زنگار را

از نمد آيينه ام تا روى در بازار كرد             (همو، ج 3: 1163)
5. در قديم آيينه را صيقل مى دادند تا زنگار آن زدوده شود 

و براى اين كار از خاكستر استفاده مى كردند.
زنگ از آيينة تاريك صيقل مى برد

مگذران بى بادة روشن شب آدينه را       (صائب، ج 1: 119)
6. به نظر مى رسد كه آيينه هاى فلزّى دورو بوده  اند.

اگر تو چشم توانى ز هر دو عالم بست 
دل سياه تو آيينة دورو گردد              (صائب، ج 4: 1777)

ــيماب براى  ــعار دورة صفويه از لفظ س 7. هم چنين در اش
آيينه ها زياد سخن رفته كه بيان گر روى كار آمدن آيينه هاى 

شيشه اى در اين دوره است.
در كف آيينه چون سيماب باشم بى قرار

گر سليمان جا به دست خود دهد مور مرا     (صائب، ج1: 79)
نيست كار ساده لوحان راز پنهان داشتن

صفحة آيينه  بال و پر شود سيماب را          (همو، ج1: 11)
ــتند  ــه اى دورة صفويه به بعد، در داش 8. آيينه هاى شيش
(شميسا، ج1 : 1377: 77) و گاهى نيز درِ آيينه ها را نقش و نگار 

مى دادند.
در ته پرده ز جوهر بودش چين جبين

گرچه آيينه درِ خانة بازى دارد              (صائب، ج4: 1607)
به روى هر كه چون آيينه وا كردم درِ خود را

به عيب ديگران معيوب كردم گوهر خود را (نجيب كاشانى:33)

شيوه هاى مختلف استفاده از آيينه
1. آينه را در آينه دان مى گذاشتند. «آينه دان: كيسه يا خانة 

چوبى كه آيينه را در آن نهند.» (بهار عجم، ج1: 92)
فلك از كوكب بختش عزيز است

ز آيينه است قدر آيينه دان را                             (كليم: 8)
2. زنان هنگام آرايش كردن، آينه را روى زانوهاى خود قرار 

مى دادند.
منه آيينه به زانو چو زنان گر مردى

غنچه شو روى در آيينة زانو بگذار         (صائب، ج4: 2252)
3. به نظر مى رسد كه مردمان قديم گاهى اوقات به همراه 

خود آيينه داشتند و آن را در گريبان و بغل مى گذاشتند.
زنگار گيرد آينه در بغل نهَم

از بس مكدّر است دل پر غبار من                    (كليم: 262)
ز بس كه سينه ام از كينة جهان صاف است

گمان برند كه آيينه در بغل دارم             (صائب، ج 3528:6)
4. به نظر مى رسد كه به جاى نگين، يك قطعه آيينه را در 
انگشتر خود قرار مى دادند. «آيينه بر انگشترى نشاندن: آيينه به 

جاى نگين در نگين دان نشاندن و آن خاصّة زنان است.»
 (وارسته لاهورى، 1364: 16)

اين قوم خودآرا كه كنون بر سر دست اند
وقت است نگين خود از آيينه بسازند         (صائب، ج4: 2120)

خط در دل روشن گوهران مِهر فزايد 
در آينه ها نقش نگين راست نمايد              (همو، ج6: 3465)

ــتند؛ چنان كه در  ــم براى تزيين، آيينه مى بس 5. در قدي
ــت: «آيينه  ــن آمده اس ــعرا ء، ص 15 چني ــات الش مصطلح
ــم خواتين ولايت است كه در حالت  ــانى بستن: رس بر پيش

تقطيع1 آينه بر پيشانى مى بندند.»
كدام آينه رو احرام اين ميخانه مى بندد؟

كه مِى آيينه بر پيشانى پيمانه مى بندد       (صائب، ج3: 1406)
6. به پوشش اسب هاى جنگى، آيينه هايي نصب مى كردند. 
«آيينة برگستوان: آيينه اى كه در برگستوان اسب براي زينت 

گذاشته شده.» (فرهنگ سجادى، 1382 (ج1): 47)
با شاخ سرو آنك كمان با برگ بيد آنك سنان

(خاقانى: 379) آيينة برگستوان گرد شهرها ريخته             
ــان آيينه هايى نصب  ــاى جنگى جنگ جوي ــه لباس ه 7. ب
ــدا در ج2، ص 239 لغت نامه چنين  مى كردند. علاّمه دهخ
مى نويسد: «پاره هاى آهن كه جنگ جويان بر پشت و سينه و 
ران راست كردندى دفاع را و ظاهراً مجموع آن را چهار آينه 

يا چار آينه خواندندى». 
قيمت روشن دلان بنگر كه در روز مصاف

شيرمردان حرز جان سازند چار آيينه را              (كليم: 89)

آموزش زبان و ادب فارسى
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ددر ر قدقديميم ب براراى ى 
امامتحتحانان ز زندندهه 
بوبودندنف فردرد ب بيميمارار، ، 
ممقاقابلبل ص صوورورتت ت و و 
دهدهانان ا او و آيآينهنه ا اىى ى 
ىمىمى د دادادندند. .  ققرارار ر 
اگاگهه ه آيآينهنهنه ت تيريره ه 
دشدشد،،  وو و تاتارر ر  م مىى ى 
سنسنستتنتند د  مممى ى دادا
فنفنفسس س  امامارر ر  ككه ه بيبيبي
مىمى ك كششدشد و و وه ه هنونونوزز ز 
ززنزندهده ا استستست

ددر ر قدقديميميم ب برراراىى ى 
طط طوطوطى ى  نآنآن ك كهه ه بهبهبه
سسسخنخنخنگ گ گففتفتنن ن 
رراا ا بيبيبياماماموزوزوزندند،، 
آيآيآينهنهنها ا اى  ى مقمقمقابابابل ل ل 
شاشاشتنتنتند د  آآنآن م مىى ى گذگذگذ
ووش ش شخصخصخصىى ى 
ددردر پ پشتشت آآ آينينينه ه 
قققررارارر ر ممىمى گ گرفرفرفت ت 
لكلكلمماماتىتى ر را ا  و و 
يبيبيانان م مى ى كركركرد د 
ينينيز ز  ووو ط طوطوطوطىى 
صتصتصوويوير ر  كككهه ه 
ر ر را ا دردر آ آنن ن  خخوودود
مىمىد د دييديد، ، تصتصتصوووّّر ر ر 
مىمىمى ك ك كردردردك ك كهه ه 
يديديگرگرگرى ى  طوطوطىى ى  طط
سخسخن ن مىمىگ گ گويويويد د 
و و بدبدينينو و وسيسيسيللهله، ، 
خسخسخنن ن گفگفتنتنتن ر را ا 
مىمى آ آموموختتخت

آموزش زبان و ادب فارسى
1313909 مـامارهرهى ى چ چهاهارمرم/ت/تابابسـسـتاتانن شـش

24

مگر شد به گردون زمين در نبرد
كه بر خويش چار آينه راست كرد                    (همو: 296)

8. در قديم براى امتحان زنده بودن فرد بيمار، مقابل صورت 
ــد،  و دهان او آينه اى قرار مى دادند. اگه آينه تيره و تار  مى ش

مى دانستند كه بيمار نفس مى كشد و هنوز زنده است. 
از دل خستة من گر خبرى مى گيرى 

برسان آينه را تا نفسى مى آيد                 (صائب، ج4: 1754)
من به مردن همدم از ضعف خمار افتاده ام

بايد آوردن ز جام آيينه در پيش دمم                (كليم:240)
ــيروس  ــت. س ــاغل قديم آينه دارى بوده اس 9. يكى از مش

شميسا در فرهنگ اشارات، ج1، ص 76 چنين مى نويسد:
ــروس آينه مى گيرد تا خود را در آن  ــه آن كه در برابر ع «ب

بنگرد، آينه دار مى گويند.»
تا به كى نازى به حسن عاريت

پيش دانشگاهى) ما و من آيينه دارى پيش نيست  (بيدل، زبان و ادبيات فارسى 
شهسوار من كه مه آيينه دار روى اوست

تاج خورشيد بلندش خاك نعل مركب است            (حافظ)
10ـ در قديم براى آن كه به طوطى سخن گفتن را بياموزند، 
آينه اى مقابل آن مى گذاشتند و شخصى در پشت آينه قرار 
ــت و كلماتى را بيان مى كرد و طوطى نيز كه تصوير  مى گرف
خود را در آن مى ديد، تصوّر مى كرد كه طوطى ديگرى سخن 

مى گويد و بدين وسيله، سخن گفتن را مى آموخت.
طوطى هر آن سخن كه بگويد ز بر كند

هرگه كه شكل خويش ببيند در آينه              (خاقانى:299)
طوطى از آيينه مى گويند مى آيد به حرف

چون به لب زد مهر حيرت، ديدن رويش مرا  (صائب، ج1: 81)
11ـ به نظر مى رسد كه قدما آينه اى از مس مى ساخته اند 
ــارى لقوة او علاج  ــت تا بيم ــته اس و بيمار در آن مى نگريس
ــالة گوهرنامه چنين  ــجّادى به نقل از رس يابد. ضياءالدين س
مى نويسد: «اكثارنظر به آيينة مسى در خانه اى كه نور آفتاب 

در آن خانه افتاده باشد، ازالة لقوه كند.»
(فرهنگ لغات و تعبيرات خاقانى، ج2: 1416)

حاسد ز دولت تو گرفتار آن مرض
كز مس كند براى وى آهن گر آينه                (خاقانى: 400)

ــافر را با آب و آيينه و قرآن بدرقه مى كردند.  12ـ قدما مس
«آب بر آيينه زدن و ريختن: چون كسي به عزم سفر از خانه 
برآيد كس و كار او چند برگ سبز بر آن آيينه گذاشته آب بر 

آن ريزند و اين را شگون زود به هم رسيدن دانند.»
(مصطلحات الشعراء: 2)

مادرم آب و آيينه و قرآن در دست
روشنى در دل من مى بارد

(محمدرضا عبدالملكيان، ادبيات اوّل متوسطه)

كيست آن كس كه نه بر حال مسافر گريد؟
چشم آيينه به دنبال مسافر گريد              (همو، ج 6: 3463)

13ـ در قديم تالارهايى مى ساختند كه ديوارهاى آن ها را با 
ريزه هاى آينه نقش و نگار مى دادند. «آيينه خانه: خانه اى كه 

در آن نقش و نگار از آيينه ريزه ها كنند.» (بهار عجم، ج1: 92)
دم را شمرده خرج در آيينه خانه كن

از قيل و قال تيره مكن اهل حال را           (صائب، ج1: 345)
دلم از داغ عشق لبريز است

طرفه آيينه خانه اى دارم                      (نجيب كاشانى: 385)
14ـ و حتّى ديوار بعضى از خانه ها را جهت تزيين آيينه بندان 
مى كردند. «آيينه بستن: زينت دادن با آينه، آينه بندان، عمل 
تزيين خانه و كوى با نهادن آيينة بسيار بر ديوارها و جز آن.» 

(سجادى، 1382 (ج1): 46)
ساخت فرو كند ز اسب، آينه بندد آسمان

صبح قبا زره زند، ابر كند زره گرى                 (خاقانى: 426)
ــم  ــران و جن گيران آيينه اى را در پيش چش 15ـ «جادوگ
ــد و اوراد و اذكارى مخصوص مى خوانند تا  ــال نگاه دارن اطف
ــا را در آيينه بينند و از  ــودكان نابالغ، پريان و اعمال آن ه ك
ــفر كرده اى كه خبرى از او نيست، به وسيلة  ــده يا س گم ش

مشاهدات در آيينه خبر دهند.» (معين، 1379، (ج1) 769)
ــيدند. «آينة  ــت آينه ها تصويرى مى كش 16ـ گاهى بر پش
تصوير: آينه اى كه بر پشت آن پيش از سيماب تصوير كشيده 

باشند و بدين سبب، تمثال در آن نفوذ نتواند كرد.»
(گلچين معانى، 1373 (ج1): 89)

نيست چو آيينة تصوير، اميد نجات
عكس روى يار را از ديدة حيران ما            (صائب، ج1: 149)

17ـ به نظر مى رسد كه در قديم گاهى به عنوان رونما، آينه 
ــم به صورت آينه  براى يك ديگر مى  بردند كه امروزه اين رس

فرستادن براى عروس باقى مانده است.
چون دولت تو پرده براندازد از جمال

آرد به رونما، ز حلب قيصر آينه               (صائب، ج6: 3556)
از همه عالم دل بى كينه اى مى خواستم

رونماى حسن يار، آيينه اى مى خواستم    (نجيب كاشانى: 365)
ــا در روز اول  ــب ي ــتند كه اگر در ش 18ـ قدما اعتقاد داش
ــت دارد نگاه كنند، تمام آن ماه را با  ماه در چيزى كه نحوس
نحوست سپرى خواهند كرد؛ بنابراين، به چيزهايى كه مثل 

آيينه نحوست نداشت، نگاه مى كردند.
چشم اگر پوشيده ام از ابرويت، بى وجه نيست

ديده ام ماه نو و آيينه اى مى خواستم        (نجيب كاشانى: 364)
19ـ از آن جا كه آيينه ها نازك و شكننده بود،  ظاهراً قالبى 
ــتند تا  ــت مى كردند و آيينه را در آن مى گذاش ــوم درس از م

آسيب نبيند.
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با دل نازك ملايم ساز خلق خويش را
بيش تر از موم مى باشد حصار آيينه را         (صائب، ج1: 123)
ــاخته  ــيارى با آينه س ــى تركيبات بس البته در ادب فارس
ــت؛ هم چون آينة زانو (= كاسة زانو)، آينة بخت  (=  ــده اس ش
آينه اى كه در مجلس عقد زناشويى، برابر عروس نهند)، آينة 
ــمان (= كنايه  چينى (= آينه از مس و نقره و برنج)، آينة آس
از خورشيد)، آينة دل، آينة دق، آينة اسكندر و ... كه در اين 

مقاله مجال پرداختن به آن ها نيست.
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